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پنج شــنبه عصر بود، داشــتم از مدرســه بــه خانه 
برمی گشتم که به ســکه برخوردم. وقتی می گویم به 
آن برخوردم، منظورم این است که واقعاً به آن خوردم. 
چون دقیقاً بعد از آن که از خیابان ریج گذشــتم، پایم 
به جدول پیاده رو گیر کــرد و روی چمن های پیاده رو 
نقش بر زمین شــدم. وقتی به خودم آمدم، دیدم که 

یک دایره ی نقره ای زیر دماغم برق می زند.

فصل 1

غافلگیری نقره ای
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به سکه ی بزرگ نقره ای خیره شدم. به محض لمس 
کردن آن، عجیب ترین اتفاق زندگیم افتاد. با آن که روز 
بود، اما ماه یک مرتبه مثل توپی که بالا انداخته باشند، 
در آســمان پیدا شد. ماه با همان سرعتی که بالا آمده 

بود، پایین رفت و در آسمان آبی روشن ناپدید شد.

با خودم گفتم: » امکان ندارد!«
شــاید کله ام محکم تر از آن چه فکــر می کردم به 
زمین خورده بود. سکه را در دستم گرفتم. با آن که هوا 
گرم بود، سکه مثل یخ سرد بود. دوطرف سکه نوشته 

بود: عجیب، عجیب تر.
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تا به حال چنان سکه ی 
بودم.  ندیــده  عجیبی 
اصلاً مــن با عجایب و 
غرایب میانه ای ندارم. 
هر کسی را که بگویید 
برای خودش استعدادها، 
دارد  ماجراهایی  و  عادت ها 
که ارزشش را دارد در موردشان حرف بزنیم. اما من 
این طوری نیســتم. اسم من اِد است. من یک اد کاملاً 
معمولی و عادی ام که به کلاس سوم ابتدایی می روم. 
ســعی کردم بلند شوم، اما خشــکم زد. مردی به 

میان  در  عجیــب  طــرزی 
وول  پیــاده رو  چمن هــای 
می خورد. او هر دو سه قدم 
که راه می رفت، روی زمین 
ولو می شد و مثل یک سگ 
با  و  می کشــید  بو  شکاری 
دستانش لابه لای چمن ها را 

می گشت.
قدم  یک  همان طــور  او 

به جلو برمی داشــت، روی زمین ولو می شــد، کمی 
می گشــت و دوباره می ایســتاد. انگار برای خودش 
مشــغول یک رقص عجیب و غریب بود. وقتی به من 
نزدیک تر شــد، او را شــناختم. او آقای سِیج، صاحب 
عتیقه فروشــی جدیدی بود که تــازه در محله مان باز 
شــده بود. مادرم هر وقت می خواست برای کسی که 
همه جور چیزی داشت چیز جدیدی بخرد، به مغازه ی 
او می رفت. من فکر می کردم در عتیقه فروشــی فقط 
چیزهای کهنه و تکراری پیدا می شود، اما مغازه ی آقای 

سیج پر از چیزهای جدید و جالب بود!
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وقتی آقای سیج افتان و خیزان به من رسید، کنارم 
روی زمین زانو زد و با دســت هایش شــروع کرد به 
گشتن در میان چمن هایی که من رویشان افتاده بودم. 
دستم را دور سکه مشت کردم و پرسیدم: » چیزی گم 

کرده اید؟«
او گفت: » نه، دارم ســعی می کنــم چیزی را پیدا 
کنم.« انگار اصلاً از دراز کشــیدن من در آن جا تعجب 

نکرده بود.

من پرسیدم: »می خواهید چه چیزی را پیدا کنید؟«
امیدوار بودم که نگوید می خواهد یک ســکه پیدا 
کند. او خندید و گفت: »تا پیدایش نکنم که نمی دانم 
چیســت.« جواب دادم: »خب، موفق باشید.« بعد از 
درد دستم فهمیدم که سکه را زیادی محکم در مشتم 

فشار  داده ام.
او گفت: »ممنونم.« بعد ایســتاد و یک قدم از من 
دور شد و بعد به همان روش عجیبش به جست وجو 

ادامه داد.
همان طور که از روی زمین بلند می شــدم با خودم 

فکر کردم: شــاید ایــن عادی و 
آن قدرها  من  بودن  معمولی 

هم بد نباشد.
به سمت پایین خیابان 
برادر  تــا  افتــادم  راه 

کوچکم، دِروین، را ببینم. 
او به مهدکــودک آلبر کامو 

مهدکودک  بــه  وقتی  می رود. 
از  داشت  دروین  رسیدم، 

آن جا بیرون می آمد.


